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 أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

 القاسم مُحَمّدٍاللَه عَلَی سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّی

و علی آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَی أعدائِهِم 

 أجمَعینَ

  

  

عظم یا سیّدی أَمَلی و ساء عملی، فأعْطِنی من عفوک 

. بزرگ است ای بمقدار أمَلِی و لا تؤاخذنی بأسوء عملی

آقای من آرزو و خواست من. عظیم است اُمنیّه و 
تقاضای من، و در عین حال، ناشایست و ناپسند 
است عمل و کردار من. پس با توجه به این دو 
مطلب، از عفو خودت شامل حال من بگردان به 
مقدار آرزو و خواست من و به واسطۀ کردار خلاف، 

 مرا مورد مؤاخذه قرار مده.
ض شد که عمل به معنای دیشب خدمت رفقا عر 

آن هدف و مقصد یک فرد است که برای آن مقصد 
که کشد تا اینکند و زحمت میو هدف، تلاش می
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خود را به آن مقصد و مطلوب برساند. کسی که وارد 
شود، عمل و مقصد و مقصودش درس و بحث می

ای است که آن مرتبه را ابتداءً مدّ رسیدن به آن مرتبه
طور نیست که بگوید حالا ما وارد ایننظر قرار داده. 

شویم و وقتی که وارد شدیم یک محیط علمی می
گیریم، چه نیتی جا ببینیم که چه تصمیم میآن
که فرض آید! مثل اینکنیم و چه از آب در میمی

رویم کنکور دانشگاه را گوییم حالا میبکنید که می
در چه دهیم، وقتی که امتحان دادیم ببینیم امتحان می

اش را انتخاب یاوریم، یکیتوانیم امتیاز بای میرشته
گویند، این کنیم. خب این را اَمل نمیمی

است دیگر! این منظور یک  طوری هردنبیلیهمین
مدرک گرفتن و یک کاغذ به دیوار چسباندن است. 
کسی که هدف ندارد، آرزویی هم ندارد. آرزویش 

چسباند یا فقط همان کاغذی است که به دیوار ب
شیشه و قاب بگیرد و بگذارد در گنجه و به همه هم 

شود اَمل. اما آن کسی که نه، در نشان بدهد. این می
واقع اَمل دارد، آرزو دارد، خواست دارد، تقاضا دارد، 

طور نیست که بگوید حالا کنکور را امتحان دیگر این
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توانیم شود، در کدام میببینیم چه میدهیم بعد می
توانیم یاز بیاوریم همان را برویم بزنیم، در کدام میامت

نمره بیاوریم... از اول هدف خودش را برای رسیدن 
بندد. حالا هرچه به یک رشتۀ خاص، به کار می

اش است، هرچه خواهد باشد، هرچه سلیقهمی
کند، کند، توانش اقتضا میهمتش اقتضاء می

ز اول مدّ استعدادش به آن سمت گرایش دارد، آن را ا
دهد و اگر وارد کنکور بشود و بعد ببیند نظر قرار می

شود، خودش را تواند، ناراحت مینسبت به آن نمی
 خورد: چرا من نتوانستم؟ چرا ...می

که حالا هرچه: حالا برویم کنکور را اما نه این
شود! ببینیم چه امتحان بدهیم بعد ببینیم چه می

 !توانیم بیاوریمهایی مینمره
خب این معلوم است که کشک و پشک است! 
این فقط دنبال یک کاغذ است که آن کاغذ را پیدا کند 

شود! کار نشد و آن کاغذ هم به هر صورت پیدا می
ها، به دست آوردن این ندارد! مخصوصا برای بعضی

جا به کاغذها خیلی راحت است! حالا دیگر از این
 بعد دیگر ما جلوتر نرویم!

که نه، اَمل دارد، آرزو دارد، خواست  اما آن کسی
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خواهد دارد، حساب دارد، حساب دارد! وقتی که می
خواهد بیاید، از داند برای چه میبیاید در حوزه، می
های عادی صرف نظر کرده. خیلی از خواست

ها گذشته، از استعداد برای خیلی چیزها داشته، از آن
ر حوزه. اش فرار نکرده که بلند شود بیاید دخانه

توانسته به جاهایی برسد، به مراتبی برسد، خیلی می
ها گذشته و پا روی نفسش گذاشته و به خاطر و از آن

رسیدن به یک مرتبۀ علیائی از معرفت، وارد شده. 
 بله؟!

فرمودند: ما که مرحوم آقا رضوان اللَه علیه می
مان، آمدیم در حوزه، همه چیز برای ما مهیا بود. نمره

 در درس بیست بود. 
یک معلم داشتند، در همان هنرستانی که بودند، 
ـ ایشان مهندسی خواندند، رشتۀ مهندسی مکانیک. 
ـ یک معلم داشتند، آلمانی بود، و اصلا فارسی هم 

کردند. وقتی که نمره بهشان داده بود، ـ صحبت نمی
شان شان را دارم الآن، کارنامهمن خودم آن کارنامه

شان را هجده داده بود. بعد به پیش بنده است. ـ نمره
خورم به مسیح ایشان گفته بود که: حسینی! قسم می
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ـ مسیحی بود دیگر! ـ به مسیح قسم در عمرم به 
ما به تو، هجده ام! اکسی تا به حال هفده نداده

 دهم! به مسیح قسم!می
خب همه چیز را کنار گذاشتند. همۀ آن مسائل 
ظاهری و آن امتیازهای ظاهری را کنار گذاشته 

هایی که از ایشان کرده بودند، همه بودند. درخواست
را کنار گذاشته بودند، مدیر فلان قسمت شدن را کنار 

برم، یها را اسم نمگذاشته بودند. حالا دیگر این
آید...و رفتن کجا چون اصلا خودم هم خوشم نمی

و کجا و رسیدن به چه مسائلی را... با چه نیتی آمدند 
جا؟ رسیدن به مرتبۀ علیای از معرفت دین. به به این

که آن جهت، وارد حوزۀ علمیه شدند دیگر. نه این
کاری نداشتند، کسی هم باهاشان کاری نداشت و از 

نده، گفتند خب حالا چکار کنیم؟ همه جا رانده و ما
ها. نه! و حالا بیاییم و برویم وارد حوزه بشویم و این

فرمودند. حتی به من فرمودند ها را هم به ما میهمین
 ـچون یک مسائلی برای ما می خواست پیش بیاید که 

های ایشان نبود در آن موقع، ما و واقعا اگر راهنمایی
ودیم و سر از کجا الآن معلوم نبود که در کجا ب

فرمودند که: من تا الآن درآورده بودیم ـ ایشان می
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که چرا چهارسال خورم بر ایندارم تأثر و تأسف می
خود وقتم را به این مسائل یا سه سال حتی بی

گذراندم، از بهترین اوقات خودم، گذراندم و اگر نمی
شد. حالا ایشان با این سه چهار سال تلف نمی

این موقعیت و با این علمیّت، دارند وضعیت و با 
گویند که هنوز که هنوز است، من دارم بر آن سه می

 خورم. چهار سال آخر تحسر و تأسف می
فرمودند: وقتی که ما آمدیم در قم، و ایشان می

آمدیم که به مطلب برسیم، به حقیقت مطلب برسیم، 
به حقیقت مسئله برسیم، و آمدیم بفهمیم که چه 

که به که هستیم و عقلمان را باز کنیم. نه اینهستیم و 
سر عقلمان بزنیم و فهم خودمان را سرکوب کنیم. 
آمدیم در حوزه، که فهممان را باز کنیم و ببینیم چه 
خبر است؟ دنیا چه خبر است؟ عقبی چه خبر است؟ 
عالم هستی چه خبر است؟ از خدا چه خبر؟ از 

مان آینده پیغمبرش چه خبر؟ از خودمان چه خبر؟ از
چه خبر؟ از کمالمان چه خبر؟ بالاخره که هستیم 
دیگر؟ ما که آمدیم در این دنیا، برای چه آمدیم؟ 

طوری طوری وقتمان را بگذرانیم؟ هان؟ همینهمین
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بگذرانیم؟ نیتمان را برای آمدن در حوزه، نیتمان را 
خالص کردیم که فقط و فقط ـ این مطالبی است که 

فرمودندها! و تذکر این مطالب، ایشان به بنده می
برای اخلاء روحانی و فضلاء در حکم آب حیات 
است که متوجه باشیم و... خب البته برای سایر افراد 
هم از نقطۀ نظر تصحیح راه و تصحیح سلوک و 

هم لازم تصحیح مرام و تصحیح رفتار، خب آن
است. اما خب بالأخص برای اخلّاء و اصدقاء فضلاء 

ماء ربّانی که بدانند و بدانیم که بزرگان روحانی و عل
هایی پا به این عرصه گذاشتند و با چه با چه نیت

 اهدافی این مطلب و این مسئله را تعقیب کردند. ـ 
فرمودند وقتی که ما آمدیم در حوزه، ایشان می

اَمل ما و آرزوی ما فهمیدن بود؛ که بفهمیم، مسئله 
برای این صنف  برایمان روشن بشود. و این نه تنها

خاص و این دسته هست، برای همه هست، برای 
همۀ افراد این مسئله هست. همۀ باید بفهمند. راهِ در 
پیش قرار داده برای همۀ افراد، راه فهمیدن است، نه 
راه سرکوب فهم. راه باز شدن عقل و شکوفائی عقل 
است نه راه سرپوش گذاشتن بر عقل و فهم و راه 

نه راه چشم بستن و مطالب را  چشم باز کردن است
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ندیده گرفتن و پا بر روی حقیقت گذاشتن.راه منطق 
است، نه راه شِعار؛ بله؟! این است قضیه. خب البته 
ممکن است انسان اشتباه بکند، در تشخیصِ مسئله، 
انسان ممکن است اشتباه بکند، خب اشکال ندارد، ما 
معصوم نیستیم ولی چشممان را نبندیم. یک وقت 

کنند؛ یک وقت خود خوابیم، ما را از خواب بیدار می
زنیم. وقتی خود را به خواب بزنیم را به خواب می

خواهند بیدار کنند؟ دیگر چه کسی را می
خواهیم که بفهمیم، از رسیدن به فهم ابا داریم، نمی

از رسیدن به حق ترس داریم، خوف داریم، چرا باید 
داشته باشیم خوف داشته باشیم؟ چرا باید خوف 

فلان قضیه روشن بشود؟ چرا؟ چه ترسی داریم؟ 
خواهیم خواهیم درست بشویم؟ مگر نمیمگر نمی

اصلاح بشویم؟ پس ترس از چیست؟ ترس از نفس 
گذارد که از آید جلو و نمیجا میاست! نفس در این

یک حدّی پا برون بگذاریم. خط قرمز برای ما ترسیم 
 کشد. میکند. خط و نشان برای ما می

 ـ اگر بخواهی این مطلب را جلوتر بروی به فلان
 کنی پس جلو نرو!خطر برخورد می
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ـ اگر فلان قضیه بخواهد مکشوف بشود، مسائل 
 ریزد، پس نگذار مکشوف بشود! هان!به هم می

ـ اگر بخواهیم در فلان قضیه قضاوت کنیم خیلی 
 شود، پس قضاوت را کنار بگذاریم! مسائل رو می

اگر، اگر اگر اگر اگر اگر اگر »! ببینید! عجب
اگر بخواهیم در این مطلب پا فشاری کنیم، « اگر...

شود، پس نکنیم! وقت بعضی از مسائل رو میآن
هان! نکنیم! قضاوت نکنیم! باز نکنیم! جلو نرویم! 
فاش نکنیم! حقیقت را بر ملا نکنیم، بگذاریم بماند، 

هی سرپوش بماند، هان! بماند بماند بماند! 
 بگذاریم!

تا کی سرپوش باید بگذاریم؟ تا کی؟ تا ظهور 
حضرت؟ تا کی باید روی حقیقت را بپوشانیم؟ تا 
کی؟ تا کی باید نگذاریم که خودمان بفهمیم؟ فهم 
پیدا کنیم؟ تا وقتی که حضرت عزرائیل تشریف 

ای ندارد! آن دنیا که روشن بیاورد؟ این که فایده
توانیم سر دنیا که دیگر نمی شود خود به خود! آنمی

توانیم آن خدا را کلاه بگذاریم! سر ملائکه را که نمی
دنیا کلاه بگذاریم! پس در این دنیا هِی آمدیم هِی بر 
خود کلاه گذاشتیم روی کلاه. یک کلاه گذاشتیم، 
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یک کلاه رویش، یکی رویش... خدا به داد برسد! 
د بالا... آیها را شما حساب کنید وقتی میاین کلاه

جاست که این سر چقدر طاقت دارد که عجیب این
صدها هزار کلاه را روی سر خودش دارد نگه 

ها فقط وزن را بر سر ما آمده زائد دارد. این کلاهمی
کند! فقط باعث شده کرده، حقیقت را که عوض نمی

آید آن واقعیت خارجی را گردن آرتروز بگیرد! نمی
ه تغییر داده؟ این نفس تغییر بدهد که! چه را آمد

بیچاره را آمده تغییر داده؛ ای داد! هی دورش کرد، 
 هی دورش کرد...

 هِی گفتیم آقا فهمت را باز کن!
 جا صلاح نیست!گفت نه این

 در یک قضیۀ دیگر: عقلت را باز کن!
 جا صلاح نیست!ـ نه این

در این قضیۀ دیگر: بفهم مسئله از چه قرار است، 
 پیش بگیر... راه حقیقت را در

از این در و به آن در و از این نحو و کنار و... 
 هان؟ مصالح و...

ای که در امیرالمؤمنین علیه السلام در آن جلسه
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مسجد بعد از خلافتِ جائرانۀ غاصبانۀ ظالمانۀ 
مُحرِّفانۀ منحرفانۀ پس از رسول خدا، در آن مجلسی 
که حضرت تشریف آوردند در مسجد، رو کردند به 

که همان بن مالک بود؟ مالک بن انس؟ مثل این انس
ای که البته من آن قضیه انس بود. راجع به یک قضیه

ام، هست در اول اسرار ملکوت، جلد اول، را آورده
ام. فرمودند تو بودی که در این قضیه و جا آوردهآن

شهادت بدهی بر این جریاناتی که گذشت و انجام 
 شد؟ 

طرف و گفت: یا آن طرف ویک نگاهی کرد این
 ام!علی پیر شده

ای؟ این مال چند روز... مال چی چی پیر شده
ات که نبوده عَمُقْلی! دو سه سال زمان شیر خوارگی

 پیش اتفاق افتاد!
ام و مسائل خوب در نظرم نیست، ـ پیر شده

 خوب در خاطر ندارم!
حضرت فرمودند: عجب! در دو سه سال انقدر 

که تو پیر و ... خیلی مثل اینآدم پیر شود که نفهمد
طور است پس بگذار خرفت شدی! پس حالا که این

چه ترت کنیم و پیرترت کنیم: اگر آنما تو را خرفت
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گویی حقیقت ندارد، خدا چشمانت را از تو که می
بگیرد ـ وای وای وای ـ و پیسی و برص را بر تو 

 مسلط کند که نتوانی آن را بپوشانی.
اش، هی جای پیشانیاینیک پیس در آورد 

کشید پایین که معلوم نشود، هی اش را میعمامه
 تر! آمد پیسِ پایینمی

جا آورده، خودش خود نکش پایین! آنی که آنبی
تر و بالاتر. چشمانش را هم از او آورد پایینهم می

 گرفت؛ عجب! 
چرا؟ چرا کتمان حقیقت عزیز من؟ چرا؟ از که 

کشی؟ از چه کشی؟ از که خجالت میخجالت می
ترسی بلند شوی فرض کنید که ترسی؟ حالا میمی

شهادت بگویی دو تا کتکت بزنند؟ خب بزنند! خب 
دو تا کتک هم در راه دین بخور! بخور دو تا کتک 
چه عیب دارد؟ چه عیب دارد؟ وقتی قرار باشد 

و شتم و حبس و زندان و همه چیز باشد، چرا  ضرب
برای موسی بن جعفر فقط باشد؟ چرا برای امام زین 
العابدین باشد؟ چرا برای امام علی النقی باشد؟ چرا 

ها برای امام رضا باشد؟ چرا سم دادن فقط برای آن
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باشد؟ اگر قرار بر این است که طبق عادی طبق مسیر 
زند، این حقی میآید یک حرف عادی یک کسی می

شود، باشد. چه اشکال دارد؟ دو تا کتک هم تو می
بخور. از یک مسائل اجتماعی هم تو محروم شو. از 
یک قضایایی هم فرض بکنید که مورد بازخواست 
قرار بگیر. خب بگیری که بگیر، مگر قرار است 
همیشه همه چیز بر روی روال عادی باشد؟ هان؟ 

ر بین در و دیوار تکه مگر قرار است فقط زن علی د
تکه بشود و کشته بشود؟ حالا یک کتکی هم یک 

که دیگر ترسی؟ از اینکس دیگری بخورد. از چه می
که دیگر بالا بالا ننشانند احترامت را نگذارند؟ از این

که یک پست اجتماعی را از تو بگیرند؟ تو را؟ از این
جنبه باشد اش همین؟ انقدر انسان بیاین شد؟ همه

و انقدر منحطّ باشد و انقدر پست و ذلیل باشد که 
کند برای احقاق وقتی امامِ بر حقّ از او تقاضایی می

طور بیاید خودش را به آن راه بزند و بگوید حق، این
 که فلان. 

و از این قبیل در طول تاریخ الی ماشاءاللَه، الی 
ها افرادی ماشاءاللَه در طول تاریخ همیشه بوده. این

د که أمل ندارند، آرزویی ندارند، آرزویشان هستن
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ذرَْهُمْ يأَكُْلوُا وَ يتَمََتَّعوُا وَ يلُْهِهِمُ الَْْمََلُ فقط همین است. 

ها را رهایشان کن! ﴾ این٣﴿الحجر، فسََوْفَ يعَْلمَُونَ 
شان را بکنند، چرایشان را رهایشان کن بروند بازی

یدن به بروند بکنند، و همین آرزوهای دنیوی و رس
ها را به لهو وادارد و از همین مطامع دنیوی، آن

رسیدن به آن مطلب و مطلوب بازدارد. رهایشان کن! 

ها اهل دنیا رهایشان کن به حال خودشان؛ اینذرهم! 

 هستند. 
ها در معرض امتحان پس بنابراین همۀ افراد این

فرمودند وقتی مرحوم آقا می و آزمایشند، همۀ افراد.
مدیم در حوزه، با این امل و آرزو آمدیم که که ما آ

فهممان را بالا ببریم؛ و الّا سر جای خودمان نشسته 
بودیم و هزار تا پست هم به ما پیشنهاد دادند، هزار 
تا موقعیت هم ما داشتیم، وضعمان هم خب بالاخره 

شد، اوضاع و فلان و این چیزها. اما در آن بد نمی
کرد، در آن فضا اگر فضا، دیگر فهممان رشد نمی
ر شدیم. در آن فضا اگبودیم، دیگر علّامۀ طهرانی نمی

کردیم، دیگر یک عارف باللَه و بأمر اللَه حرکت می
کردیم... شدیم؛ در آن فضا اگر حرکت مینمی
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بینیم در این دنیا، همین همین فضاهایی که داریم می
ها و اشتغالات و امور مختلف... فضاها و موقعیت

کردیم، یک آدم خوبی اگر یک کاری می فوقش
شدیم که حالا فوقش یک خدمتی هم به مردمی می

بکنیم، دیگر اقلّاً در فضای اشتغالی خودش خائن 
نباشیم، خیانت نکنیم، خیانت نکنیم، دروغ نگوییم، 

ها بگوییم، خلافِ صلاح خیر و صلاح افراد را به آن
ود ها نگوییم، مصلحت دنیایی را برای خبه آن

 نپسندیم؛
هرکس هم در مهنۀ خودش و در فنّ خودش و  

در اشتغال خودش، هر دو طرف را دارد: آیا واقعیت 
را بگوید یا دروغ بگوید؟ آیا به مشتری خلاف 
مصلحتش را بگوید یا نه آن چه را که به صلاحش 
است بگوید گرچه به ضرر خودش هم باشد؛ بالاخره 

اهی... آیا در خوخواهی بخواه نمیهمین است، می
آن محیطی که هست رضای خدا را در آن محیط 
اعمال کند یا مصالح دنیوی را در آن محیط اعمال 

چه گیرد آنکند؟ آیا وقتی که مورد مشورت قرار می
چه را که به صلاح را که حقیقت دارد بگوید یا آن

کند، آن خودش هست و منافع خودش را تأمین می
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ر موقعیتی که دارد، بداند را مطرح کند؟ هرکسی در ه
 در آن موقعیت این طرفش شیطان ایستاده، این

خواهد باشد. اند؛ هرکس میطرفش ملائکه ایستاده
خواهد ساز میخواهد باشد، آلمینیومآهنگر می

گفت رفتیم یک در خانه گرفتیم، باشد... می
آلمینیومی، آوردیم گذاشتیم، چقدر سنگین است! 

است! بعد مجبور شدیم یک چقدر این در سنگین 
جایش را ببریم، دیدیم اُه اُه! آجر گذاشته در این 

ها، خاک و شن و ماسه و از این چیزها برداشته لوله
کرده که این آلمینیوم وزنش سنگین بشود. این 

 چیست؟ شیطان است!
گیرم. نه، خب بابا بگو من قیمت را انقدر می

دارد در برمیگیرم، بعد گوید نه، قیمت را آن میمی
طور، آن شن و ماسه و ... آهنگرش هم همین

کند آن تو، سوراخ و های زیادی میدارد آهنبرمی
طور است، بزّازش موراخ و... نجارش هم همین

هم... آن بنّا... هرکسی... پزشکش هم همین است، 
مهندسش هم همین است، آخوندش هم همین 

، یک است! همه همینند؛ یک طرف شیطان ایستاده
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طرف ملک ایستاده. من هم که الآن دارم برای شما 
طرفم شیطان ایستاده، کنم همینم. اینصحبت می

 کند: آن حرف را بزن، آن را نزن. ام میوسوسه
 چرا بزنم؟ چرا نزنم؟

ـ این حرف را اگر بزنی شاید به خودت هم 
برگردد، پس نگو! رد شو، برو یک چیز دیگر بگو. 

جا هایی هم که اینفهمد، اینکسی هم که نمی
اند، هایی هم که جاهای دیگه نشستهاند و آننشسته

فهمد. از دلت هم که خبر ندارند ها هم که نمیاین
 خواهی بگویی.که چه می

 زند!های خوبی میحرف ـ عجب آقایی! چه
داند بابا دو سوم را نگفته. دو سوم را حالا نمی

سانسور کرده، یک سوم را به شما گفته! این آقای 
ها معروف کلک، که انقدر در میان افراد به زهد و این

 است، خبر ندارید...
خوش بود گر محک تجربه آید به میان ** تا 

 سیه روی شود هرکه در او غش باشد
کند به یکی دارد حرف وقتی که نگاه میآدم 

هایش هان! یکی یکی دارد زند، از آن لای حرفمی
ها، ورها، سخنگوها، ایناید؟ سخنکند! دیدهرد می
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کند، هایش پیداست دارد گزینش میاز این چشم
جا یک خورده شیطونی کند. آندارد گلچین می

. دارد خواهد که آدم بتواند ببیند که چه خبر استمی
 کند. بندی میدسته

 گوید نه، بگو. ملک می
گویند دروغ حرام البته هر راست گفتنی... می

است، ولی راست هم واجب نیست. ولی دیگر انسان 
نباید کتمان حقیقت بکند در جایی که باید حقیقت 

جا باید حقیقت روشن جا روشن بشود. در آندر آن
 بشود. شعر جناب حافظ چیست؟

گاه حقیقت شود پدید ** بیچاره پیش فردا که
 مفلسی که عمل بر مجاز کرد

این است که دیگر فردا  این قضیه است؛ مسئله
اید گاهی اوقات ماند. دیدهماند! میآدم هیچ! می

گوید، بعد آدم از آن آید به آدم دروغ مییکی می
افتد خلاصه. صحنه یک عکس دارد. زیاد اتفاق می

بگوید نه من نگفتم، نکردم، فلان آید تا همین که می
کند، تمام نکردم، یک دفعه ضبط را روشن می

 ماند!طور میصحبتش همه در آن، همین
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شوند! عکس را یک طور میروز قیامت همه این
دهند در این دنیا، یک دفعه: اِ! این دفعه نشان می

کس را عکس از کجا بود؟ کی گرفت؟ من هیچ
جا داریم، روز قیامت ینکه ما ا« اِ»ندیدم. این 

طوری صاف: عجب! این بوده مان یک دفعه اینهمه
 قضیه!

﴾، اشاره به همین ٢٢، ﴿قفبَصََرُكَ الَْيوَْمَ حَدِيدٌ 
 قضیه است، اشاره به همین مسئله است.

مرحوم آقای حداد رضوان اللَه علیه یک وقتی 
داشتند ـ بنده بودم در آن مجلس ـ داشتند با یکی 

کردند. یک بندۀ خدایی که البته هنوز صحبت می
خواست مطلب را یک خورده زنده است. می

کرد بزرگان اطلاع ندارند، خبر بپوشاند، خیال می
پوشاند و فلان، یک دفعه ندارند. داشت قضیه را می

پوشانی؟ از که؟ آقای حداد گفتند: از که داری می
گفتند: بیچاره اگر تو در آسمان چهارم باشی، من 

گذارمت جلو، مطلب را در آورمت پایین میمی
 پوشانی؟دهم، از که داری میمقابلت قرار می

منتها خب این بزرگان، این اولیا هر جایی 
کردند، خب در بعضی گفتند، مطلب را فاش نمینمی
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که تنبهی بدهند، تذکری بدهند موارد به خاطر این
خلاصه به آن اشخاص، که خیال نکنید دنیا 

 اب و کتاب است، خلاصه ما خبر داریم.حسبی
 پوشانی؟از که داری می

یک دفعه مرحوم آقا به بنده فرمودند که: رفقا 
کند، در کرۀ برای ما حضور و غیابشان تفاوت نمی

ماه باشند برای من، مثل این که الآن در کنار میز من 
اند، تفاوتی ندارد! در کرۀ ماه باشند! چرا؟ نشسته

کند، قتی نگاه به یک واقعیت میچون یک عارف و
کند، به چه نگاه به صورت ظاهرش که نگاه نمی

کند؟ به همان حقیقت مثالی و ملکوتی آن نگاه می
کند؛ آن که دیگر کرۀ ماه و زمین ندارد. کرۀ ماه که می

سهل است، اگر در آن آخرین نقطۀ از سیاراتی باشند 
ی که که چه عرض کنم، سیارات و ستارگان و ثابتات

کشد تا به زمین نورشان میلیاردها سالِ نوری طول می
جا مثل فهمید چه خبر است اصلا؟ اینبرسد، می

کند. یعنی وقتی که یک نوری را که دیگر کار نمیاین
بینند از این ستاره، فرض کنید در این صفحۀ الآن می

تلسکوپ الآن منعکس شده، این نور کی راه افتاده 
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اینجا؟ میلیاردها سال پیش این نور  که الآن رسیده به
راه افتاده، الآن شما دارید در این صفحۀ تلسکوپ 

جا بینید. این کجاست؟ اصلا در چه چیزی؟ آنمی
اند. چرا؟ چون جا نشستهکه اینهم باشند، مثل این

کند، کند، به ملکوت نگاه میاو دارد به مثال نگاه می
تر دویست بیند که فرض کنید صد مبا چشمش نمی

ن دارد زند! ـ آمتر را بیشتر نبیند ـ تازه عینک هم می
کند، آن حقیقت هم الآن به حقیقت آن شیء نگاه می

چیست؟ با وجود خودش متصل است، اتصال مثالی 
دارد با مثال خودش، لذا برای او بُعد و قرب مکانی 

گویند در کرۀ تواند داشته باشد. لذا میدیگر معنا نمی
د برای من مثل این است که در کنار میز من ماه باشن

 کند.نشسته باشند، تفاوتی نمی
آمد سیگار وقت آن آقا پشت درِ منزل وقتی میآن

گفتند کشیدن سیگار کشید، چون مرحوم آقا میمی
گوییم حرام است ـ سیگار حرام است ـ ما هم می

گفتند: زد. ایشان میآمد زنگ میکشید، بعد میمی
 بینمش!کند من نمیخیال می

 ـ سلام علیکم آقا!
 بوسد و فلان... دستمان را هم می
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 ـ خیلی مشتاق زیارت بودیم!
 ـ بفرما بفرما بشین بابا!

طوری چکار کشی، بعد یک اینسیگار داری می
کنیم و یک خورده فلان و بله! انشاءاللَه که آقا 

لَه اند، انشاءالاند، انشاءاللَه مشغول کتابت بودهندیده
اند، خوردهاند غذا میاند یا داشتهمشغول نماز بوده

ها چشمشان ندیده که ما خلاصه داریم از این شیطانی
 کنیم.می

بینیم که دارد کنند که ما نمیگویند: خیال میمی
آید پیش ما: آقا کند. فلان خانم میاین کار را می

 هرچه امر بفرمایید، هرچه فلان...
که ما به شما امر ز اینخب عزیز من! قبل ا

بفرماییم، شما بفرمایید ترک سیگار کنید! شما عمل 
که وقت بیایید پیش و بگویید حرام انجام ندهید، آن

 ، یا فلان شخص دیگر. «هرچه امر دارید»
خواهید در آید: آقا هرکاری که مییا فلان آقا می

 خدمتیم! 
 که بیایی پیش من، به مشتریچرا شما قبل از این

کنی که مسائل به همین دروغ گفتی؟ شما خیال می
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بیند و ناظر راحتی است، خب در حالی که خدا می
است و بر اعمال و رفتار گواه است. حساب، حساب 

خواهد بیاید است آقا جان. وقتی که یک شخص می
و در راه خدا قدم بگذارد، خب دیگر باید متوجه 

خودش  باشد قدم گذاشتن در راه خدا شرایط خاص
را دارد،شرایط خاص خودش را دارد؛ در جای دیگر 
نه! شرایط دیگر دارد، هرکاری انجام بدهی اشکال 
ندارد. اما آمدن در راه خدا شرایطی دارد. جای دیگر 

طرف طرف و آنزنند، بنر اینهیئت است، پرچم می
کنند، چسبانند: بیایید! در روزنامه اعلان میمی

اید در این ی فلان، دیدهجا هیئت است، آقافلان
ها؟ سخنران: حضرت حجة الإسلام کذا! از خیابان

طرف تا آن طرف یک چهار راه. مداح هم این، این
آن یکی هم آن، آن یکی هم این، فلان، هرچه! این 

شود نباشد! اصلا اسم اسامی باید باشد دیگر، نمی
آییم حرف بزنیم! باید اسم باشد، نباشد اصلا ما نمی

تر باشد، آن یکی ریز زیرش آن یکی درشت باید
باشد، اول چشم به آن اسم بزرگ بخورد، آن که بالا 
هست، اول چشم باید به آن بخورد، اگر دو تا بغل 

آید، شود، آسمان به زمین میهم باشند، اصلا نمی
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ها همه به هم خورد، کهکشانهمه چیز به هم می
 خورند اگر دو تا اسم بغل هم باشند.می

همه جا آقا شیطان است. عرض کردم، در هرجا 
برویم، یک طرف شیطان ایستاده، یک طرف رحمان 

 ایستاده، یک طرف ملائکه، یک طرف آن.
بنازم بزرگان و عرفا و اولیاء را، راه همان بود که 

آید، ها رفتند. برای مرحوم قاضی از تبریز پول میآن
آیند ایشان فرستند، میافراد، تجّار، منتسبین پول می

جا، و سرویس بهداشتی، دستشویی، مسجد کوفه، آن
چیزها برای زوّار، برای متعبّدین، ناسکین فلان و این

شود کنند. آن بنّا بلند میدر مسجد کوفه درست می
نویسد آن بالا؛ آید اسم ایشان را روی کاشی میمی

طبق معمول دیگر، همین الآن هم مگر این نیستش 
 دیگر؟ 

این مدرسه حسب الإرادۀ حضرت آیت اللَه فلان 
درست شده! این مسجد، مسجد فلان، حضرت چی 
چی درست شده... این خانه... این آقای ]بنّا[ هم 
آمده بود روی کاشی بالا، اسم مرحوم قاضی، آیت 
اللَه قاضی طباطبایی تبریزی، این به حسب امر 
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شده  ایشان... ایشان آمدند نگاه کردند، ـ خب تمام
ـ نگاه کردند دیدند اِ عجب! اسم ایشان بالاست! تا 
چشمشان به این اسم افتاد، رنگ صورتشان 

 برافروخته، انگار چه جنایتی انجام شده! 
 ـ کجاست؟ تیشه کجاست؟ کلنگ کجاست؟

جا پیدا کردند، نردبان گذاشتند، یک تیشه از آن
رفتند بالا، افتادند به جان این کاشی، خُرد و خمیر 

فلان زحمت کار و بنّا و کاشی کردند، هرچه آن
کشیده بودند، همه را ریختند پایین، آهان! به به! حالا 

ها! نه نشاط خوب شد! حالت نشاط! نشاط واقعی
ها فیلم درست اید؟ بعضیتصنّعی! و فیلم بازی! دیده

هایی که فیلم کنند، اصلا چیزشان فیلم است، اینمی
نشیند قشنگ گریه کنند، اصلا میدرست می

دانم کند! حالا نمیها! اِ اِ اِ! این دارد گریه میکندمی
کنند یا کنند؟ یک چیزی در چشمشان میچه کار می

شان... حالا هرچی هست فیلم این خودشان گریه
گوید آخ ببین چه از دست داده؛ حالا است. آدم می

طرف خندند! از اینطرف دارد مینگو هر هر آن
کند، از آن طرف فرض کنید که... این یک یگریه م

ها واقعا فیلم است دیگر، فیلم فیلم است. اما نه، این
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آن حالت اوّل، حالت غضب، حالت قهر و حالت 
اشمئزاز و نفور و تنفر، و حالت دوم: حالت فرح و 

خواهی تو مرا گول انبساط، انبساط از چه؟ نفس! می
دازی؟ خواهی تو مرا در دامت بینبزنی؟ می

خواهی تو مرا در شبکۀ خودت اسیر کنی؟ می
خواهی تو فهم مرا بگیری؟ و عقل مرا در اختیار می

خودت دربیاوری؟ بخور! حالا خوب شد؟ با تیشه 
افتادم به جانت، چنان خرد و خمیرت کردم که دیگر 

ها نکنی، حالا اسم ما آن بالا، اسم ما را... از این غلط
قرار باشد که در این دنیا ما یک ها راه رفتند. اگر این

اسوه داشته باشیم، مرحوم قاضی، این است. دنبال 
 ها باید حرکت کرد. ها باید رفت؛ دنبال ایناین

نمایانند و نشان ها هستند که آن واقعیّت را میاین
 دهند. دهند و حقیقت را نشان میمی

این مسئله که اَمل و اُمنیّه و خواست، باید 
شد که برای انسان یک هدف ارزشمندی خواستی با

باشد، انسان عاقل، این خواست را همیشه انتخاب 
کند، خواستی که برای او ارزشمند است، می

خواستی که بعد از رسیدن به آن خواست، احساس 
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پشیمانی و ندامت برای انسان حاصل نشود، این 
انسان انسان عاقل است. اما اگر نه، انسان بخواهد با 

یگر، با مصالح دیگر، با در نظر گرفتن منافع امور د
دیگر، با توجه به تخیّلات و اعتباریّات و توهّمات، 

های دنیّ و پست و اگر بخواهد به این خواست
بار رو بیاورد، از آن خواست و اُمنیّه و عمل ذلّت

جا شود، دیگر دستش به آنواقعی محروم می
 رسد.نمی
گفتی، بگو! گویند دروغ در جای دیگر، می 
جا بیا، مجلس ما را پر کن، ما به دروغت کاری این

نداریم! ما به حضورت کار داریم، ما به شلوغی 
مجلسمان کار داریم، کاری نداریم حالا تو بیرون 
دروغ گفتی یا نگفتی. اما در مجلس اولیاء خدا، 

جا راه نداری، برو گویند اگر دروغ گفتی اینمی
جا گویند بیا اینق است! نمیبیرون! ببینید چقدر فر

کارت با خداست؛ نه! اول دروغ بیرونت را اصلاح 
جا. چرا؟ چون اولا که بکن، بعد بلند شو بیا این

ات جا هیئت نیست! ثانیا تو با این نفس آلودهاین
وقتی که وارد بشوی، باعث خراب شدن نفوس دیگر 

کنی؟ نیا! چرا با یک شوی، این را چکارش میمی
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ای که در بیرون دروغ گفتی وارد مجلس آلودهنفس 
گیری شوی و روحانیّت و نورانیّت مجلس را میمی

و ذهن دیگران را که برای کسب فیض وارد این 
ها را محروم کنی و آناند آلوده میمجلس شده

کنی؟ پس تو در حضورت در این مجلس خائن می
ن کنی و تو را باید از حضور در ایهستی و خیانت می

کنی. مجلس محروم کرد؛ چون داری خیانت می
چون قدم به صدق نگذاشتی. جای دیگر نه، برو 

گیرند، آقای فلان آقای فلان تشریف تحویلت هم می
آوردی! مشرف فرمودی، مزیّن فرمودی، منوّر ور ور 

ها! از این لغات! حالا ور از این چیزها خیلی داریم
ها بارت این هایش را هم شما پیدا کنید. ازبعضی

هایت، آید بالا، زیر بغلقدر که این میکنند آنمی
های ده کیلویی، پانزده کیلویی، ها، هندوانههندوانه

گویند جاها می دانم... بعضیچهل کیلویی، نمی
های پنجاه کیلویی هم هست! اللَه العالم. هندوانه
گذارند و عجیب این های پنجاه کیلویی میهندوانه

ها افتد! این با چه چسبی این هندوانهنمی که اصلا
ایستد: حضرت آقا، بندگان آقا، زیر بغل آدم می
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 حضرت آقای فلان، آقای فلان، مجلس و... 
ما یک دفعه یک مجلس ]روضه[ شرکت کرده 

ای بود از همین بودیم با مرحوم آقا، مجلس روضه
هیئات طهران، در مشهد بودند، مشهد هم هیئت 

ای! دیم بَه! عجب هیئتی! عجب روضهداشتند و دی
عجب امام حسینی! عجب حضرت زهرا و 

ای! عجب عجب! تمام ذکر این است، این فاطمیه
جا نشسته بودیم: اوه فلانی آمد، این آمد، یکی بود آن

 آمده، برو واردش کن!
دوید دم میکروفون، از این مداح یارو می

د روضه گرفت ـ حالا آن بیچاره دارمیکروفون را می
ها! ـ : مقدم فلان السلطنۀ فلان الدولۀ ـ خواند می

البته این برای خیلی وقت پیش است و انشاءاللَه الآن 
 ـفلان السلطنۀ فلان الحکومۀ فلان الچی  دیگر نیست 

جا خیر مقدم گفتیم، خوش آمدند، چی را ما به این
فلان دادند، قدم بر چشمان ما گذاردند! این یکی 

دوید آمد، دوباره میدیگر می شد، یکیمی
دیدیم: گرفت، این یکی را هی میمیکروفون را می

 برو واردش کن! برو واردش کن!
قضیه چیست؟ ما هم به این چیزها که وارد 
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 نبودیم. البته بعد یک خورده وارد شدیم!
 ـ برو آقا فلان را واردش کن! وارد کن!

مسخره بازی! امام حسین شده آلت دست یک 
گو و کش و خائن و کذّاب و دروغمشت افراد عربده

باز به اسم هیئت و مجالس ذکر و متقلّب و حقه
بیت. واردش کن! واردش محافل احیاء سنت اهل

جا بودیم، کن! واقعا در آن یک ساعتی که در آن
 فیلمی تماشا کردیم! فیلم که چه عرض کنم، تئاتری
بود! تئاتر شهر! چه بود! بعد دیگر مسائل دیگری هم 

 بود که دیگر حالا بماند. 
جا نه، کاری ندارند، یارو دروغ گفته بگوید، آن

آید موجّه موجّه باشد، وقتی که در مجلس می
باشد... مثل فلان آخوند... یک مسجدی ما رفتیم 

کرد صبح ایام عاشورا طهران، آخوندی صحبت می
ما دیروز در فلان جا مجلس رفتیم و  گفت بلهمی

 کردیم و چند تا از آقایان وزرا هم بودند. صحبت می
شان بودند! حالا وزرا بودند که بودند برای عمه

چند تا آقایان وزرا هم »گفتن دارد؟ حالا گفتن دارد؟ 
گویی خب بودند که بودند! حالا چرا نمی« بودند!
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ز هستند که فقط جا شاخ بمردم بودند؟ مگر مردم این
آقایان وزرا در آن جا فرض کنید که اعتبار و حیثیّت 
دارند؟ یعنی بقیۀ مردم آدم نیستند دیگر، معنایش این 
است دیگر! چند تا از آقایان هم بودند! یعنی بقیۀ 

 ها فقط اعتبار...هیچی! پشم، کاه! بله... آن
این برای چیست؟ توهّمات است، برای تخیلات 

دیگر اگر دروغ گفتی به مشتری، غِشّ است. در جای 
جا اگر در معامله کردی، کاریت ندارند. اما در این

بخواهی بیایی، در محفل ذکر بخواهی بیایی، 
گویند برو اول آن حسابت را با آن مشتری درست می

کن، تسویه کن، و تا انجام ندادی و تصحیح نکردی 
 جا. این است.پایت را نباید بگذاری این

پیش مرحوم آقا ـ یک نفر ـ که آقا! از  آمدند
دست یکی دیگر از دوستان ایشان ـ البته مربوط به 

جا حضور داشتم؛ ها، بنده هم در آنیکی از شهرستان
فروش بودند ـ هر دو هم چای فروش بودند و برنج

که بر اساس قرار دادی که ما تعهد کرده بودیم قرار 
وده ـ در بازار بود قیمت این ـ حالا جنسشان هرچه ب

تر به این مقدار کمتر نفروشیم، یعنی قیمت را پایین
نگوییم، توافق کرده بودند، که قیمت انقدر باشد. یک 
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ای. و پسر ایشان آمده قیمت قیمت متعادلی و عادلانه
تری را مطرح کرده و این باعث شده که ما، پایین

دار بشود، بگویند حیثیّتمان جلوی افراد دیگر خدشه
تر، پس چرا تری داده و شما گران فلانی قیمت پاییناِ

مسئله... و ما نسبت به این مسئله هم از نظر 
شخصیتی و شئون تجارت، و هم از نظر اقتصادی 

 شود.خب به ما ضربه وارد می
مرحوم آقا تا شنیدند نه گذاشتند نه برداشتند، نه 
گفتند این... در حالتی که آن شخصی که متهم بود، 

تر بود از آن مدّعی و آن فردی که از ایشان نزدیکبه 
ایشان آمده بود شکایت کرده بود، هم از نظر مراتب 
معرفت و هم از نقطۀ نظر صمیمیت، از هر دو جهت 

کرد، البته آن شخص حسابشان خیلی با هم فرق می
گفت که تقصیر من نبوده، تقصیر فرزندم بوده و 

ولی علی کلّ گفت، گفت و راست میدروغ هم نمی
حال مسئولیت بر عهدۀ خودش بود. مرحوم آقا 
فرمودند: اوّلًا شما باید توبه کنید، بروید غسل توبه 
انجام بدهید، ـ حالا جلوی همه! ما، دو سه نفر از 
افرادی... ـ که دیگر از این کار خلاف مرتکب 
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نشوید و بر عهد و التزامی که با افراد دارید پایدار 
کنید به همۀ روید اعلام می. ثانیاً میبمانید. این یک

جا هستند، در آن بازار و سرا و افرادی که در آن
جا مقصّر ما بودیم، و تیمچه و این چیزها، که در این

ایشان کارش درست بود و ایشان بر وفق آن تعهد 
جا تخلف کردیم. دو. سوّم: عمل کرد و ما در این

اید همه را تمام ضررهایی که ایشان متوجه شدند ب
 بپردازید. 

شوخی هم ندارند! شوخی نیست! تو 
تری، تو موقعیتت نزد ما تری، تو به ما نزدیکنزدیک

ای بیشتر است، حالا یک چیزی شده و یک قضیه
ها، بروید با هم تصالح کنید، بروید اتفاق افتاده و این

با هم مصالحه کنید و بمالانیمش و... خب رفیق 
مالانیم به هم: حالا است، می تراست دیگر، نزدیک

بروید با همدیگر درست کنید و مصلحت کنید و 
 خیلی پیگیری نکنید. 

جا بیایی نه آقا! خلاف کردی بایستی که در این
جبران کنی. اشکال ندارد، خلاف کردی کردی، 

زند، اما باید بیایی جبران کسی حالا سرت را نمی
نکردی کنی. جبران کردی جایت اینجاست، جبران 
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جا نباید کنند. آدم خلاف، اینجا بیرونت میاز این
باشد. چه اشکال دارد انسان وقتی یک کار خلاف که 

خلاف بوده؟ این  کند بیاید اقرار بکند که مسئلهمی
چه اشکال دارد؟ ما که معصوم نیستیم، معصومیم؟ 
نه. آمد و شیطان حالا گولمان زد، خب گول زد که 

ای نیست، خیلی مهم ، مسئلهزد، حالا بسیار خب
گردد، پس خدا توبه را برای که نیست، آدم برمی

طور که ... اگر گذاشته؟ بازگشت را... اما اما، همان
آمدیم و ایستادیم: اِ، من آقای فلان، این خیلی افت 

کردند حالا دارد، من را که رویم حساب باز می
ایم بگویند تو اشتباه کردی؟ مرا که رویم انقدر رفق

کردند و محل مشورت بودم، من که توجه می
گفتند چقدر عقلش خوب است، حالا بگویند اِ می

شود؟ مرا که عجب اشتباه کرده؟! درست است؟ می
فرض کنید انقدر احترام دارم در میان اقرانم، حالا 

طوری بگویند که آقا غلط کردی فرض کنید که این
فرض کنید شود؟ مرا که برو پی کارت؟ این مگر می

کردند... مرا که جور روی من حساب باز میکه این
ها همه ... مرا که ... مرا که... مرا که... مرا که... این
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ها چیست؟ وسوسۀ شیطان سمت چپی! آید! اینمی
آورد. ها را او می«که که که که» این سمت چپی، این 

طور، من طور، من که اینطور، من که اینمن که این
طرف این ملکی که سمت راست طور... از آنکه این

گوید خیلی خب! کردم که گوید چه؟ میاست می
 کردم...

ای دادند آقا وقتت تمام شده و نامهاخطار آیین
 های سؤال برانگیز! جا با نگاهآقای دکتر هم این

 کنم. چشم آقا انشاءاللَه تمامش می
گوید حساب برس آید میجا میاین ملک در این

ای بیچارۀ بدبخت! اعتبار داری، ولی این اعتبارت تا 
کی است؟ تا دو روز دیگر. محل مشورتی، ولی برای 

کنند. که؟ برای افرادی که خودشان فردا رهایت می
کنند، اما اگر رها نکردند، امروز سلام و علیک می

 طور است؟ طور است؟ همیشه همینهمیشه همین
خب  خب گرچه مطلب ناتمام است، ولی

انشاءاللَه چون بالاخره حالا وارد این وادی شدیم، 
خوب است که یک مقداری بیشتر در این زمینه با 
رفقا باشیم و یک مقداری صحبت بیشتر و انشاءاللَه 

 های آینده.که تتمۀ مطالب به خواست خدا برای شب
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از خدا همیشه بخواهیم که خداوند آن فهم ما را، 
گیرد، فوذ شیطان را میآید و جلوی نفهمی که می

که فهم نداریم. یزید هم فهم یعنی فهم غالب؛ نه این
داشت، عمر سعد هم فهم داشت، اما فهم غالبش آن 
نبود که آمد جلوی وسوسه را بگیرد، بلکه آن نفس و 
طمع دنیا و لذّات أمَل و آرزوهای دنیّ بود که آمد 

 غلبه کرد آن فهم را کنار گذاشت.
آید و که این فهم غالب که میاز خدا بخواهیم 

گیرد همیشه او را در ما زنده و پایدار جلوی او را می
 بدارد.

 اللَهم صلّ علی محمّد و آل محمّد


